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 مقدمه 

روزآمدسااازی انوام مجازاه براساااو تحومه زمان و مکان و نیز بسااته به دارد و امکاندر فقه کیفری، »تعزیراه« ا میت خافاای  

که قواعد فقهی متعددی نسازت به این بخ  از سازا ای فقهی طراحی  تر اسات.  مننان ای گوناگون مجرمان در آن فرا دشاخیایت

کننده تعزیر، قاعده »التعزیر بما یراه الحاکد« تعیینساازی نسازت به کد و کی  مثال، در خیاو  مرو  تیامید عنوانشاده اساتب به

گیرد و الشاامول آن، قاعده  »التعزیر لکا عما محرم« مورد اسااتناد قرار میاسااتب یا نساازت به قلمرو تعزیراه و میااادیق تحت

خوا د بود. مسالله این  مننین نسازت به ویگگی تناساب میان احوال و زمان و مکان با تعزیر »قاعده تعزیر کا دحد بحسازه« مدن ر  

تواند عزاداه )واوزاه تعزدی(  مانند  نوشاتار نیز موووعی مرتزط با قاعده نخست و قاعده اخیر استب با این تووی  که آیا حاکد می

نماز ای یومیه یا نماز ومعه را موواوم مجازاه تعزیری قرار د د  نسازت به ا میت و واروره این نوشاتار نیز گفتنی اسات که یکی  

ای طرح شاده، برخی از آرای قضاایی قضااه ایرانی اسات و مزاحثی که بنابه تتز  فاوره یافته، از اندساال اخیر در محافا رساانه از

براسااااو آن، مجرم را باه انجاام برخی اعماال عزاادی ن یر شااارکات در نمااز ومعاه یاا انجاام برخی اعماال مساااتحزی محکوم و ملزم 

که در وریان اتفاقاه  از سامنان  ییدانشاجو(، 1397)  وزاره علوم ییو دانشاجو  یمعاون فر نگدم  عنوان نمونه، بنابر اع اندب بهنموده

 «.  1در نماز ومعه شرکت کند  انی فته در م کیمحکوم شده به مده دو سال  »  بازداشت شده، 1396دی ماه  

ساااالاه باه علات راننادگی بادون   17نوووان )دادگااه وراید اطفاال(    دادگااه وزایی کرماان  101ییس شاااعزاه  در نموناه دیگری، ر

قانون  718و 717به اسااتناد مواد   و مجرم شااناخته شااده اساات  ادهیگوا ینامه و بی احتیاطی منجر به ایراد فاادمه بدنی به عابر پ 

قانون مجازاه   20با تووه به نوووان بودن متهد و به اسااتناد ماده   مجازاه اساادمی، به پنم ماه حزس تعزیری محکوم شااده اساات.

اید به مده یکساال بر این اسااو وی ب برده به مده ساه ساال تعلیق و مجازاه وایگزین در ن ر گرفته شاده اسات.می حزس ناماساد

بار گوا ی دادنامه  ر  فته اهار روز در نماز مغرب و عشااام مسااجد محا سااکونت خود شاارکت و  ر سااه ماه یک  تیاز تاریخ قطع

و   یعموم یشاعزه اول دادسارا  اریداد«.  مننین در مورد دیگری،  2کیفری ارائه کند  حضاور از امام وماعت مساجد به اورای احکام

شااده بود، بعد از    تیمتهد و از او شااکا یبانوان در معابر عموم یمزاحمت برا جادیفرد که به ا  کی  یانقدب شااهرسااتان پلدختر، برا

 یاسایو سا  یحضاور در نماز ومعه عزاد انین حکد کرد: ،یفریمؤثر ک تیفقدان ساابقه محکوم  نیو  منن  یمانیاظهار ندامت و پشا

که متهد از حضاور    یو اخدق  یدتیو عق  ینید یو آموزشا  یاز ولساه و کدو فر نگ  یاعنواننمونهماه به 6شاهرساتان پلدختر به مده  

باه  ماامًاماام ومعاه محترم شاااهرساااتاان پلادختر، کاه احت ی اازاهاز خط  یمنادباا پروردگاار و بهره یدر وم  نماازگزاران و ارتزاام معنو

شاعزه ارائه   نیحضاور در نماز ومعه توساط دفتر امام ومعه را به ا یمتهد گوا باید  که   دینمایسامت اعمال خد  اخدق مزادره نم

بویر احماد، در پروناده شااامااره «. و در نموناه آخر، دادسااارای عمومی و انقدب شاااهرساااتاان بهمنی اساااتاان کهگیلویاه و  3دیانماا

ماه نموده که گوا ی آن باید پس از   3را محکوم به شاارکت در نماز ومعه ظر    29/3/1403به تاریخ    140341920000229221

اتمام مده مذکور از امام ومعه شاهرساتان دریافت شاده و تحویا قاوای اورای احکام کیفری شاود. در دیگر کشاور ای اسادمی نیز 

عنوانعقوبات واایگزین حزس در عربساااتاان  عنواننموناه، حف  قرآن کرید باهناه کیفر از طریق اعماال عزاادی را یاافاتب باهتوان نمومی

کیلومتری   150که قاوای محکمه اساتان بدر در (.  مننان1411و عام   1408دمر ملکی کرید فی المملکا الساعودیا عام  ساعودی )

ان به مده یک ماه در یکی از محده بدر به اواافه حف  یک وزم کاما قرآن کرید  مدینه، حکد الزام یکی از شاهروندان به گفتن اذ

 .4را فادر نموده است

رسااد با تووه به روند رو به رشااد مقوله حکد به »عزاده« در محاکد کیفری، این مووااوم )اعد از امکان و بر این اساااو به ن ر می

و عامه قرار گیرد. نسازت به پیشاینه تحقیق در کتب و مقامه و ساایر آثار شارایط آن( مورد بررسای فقهی در دو سااحت فقه امامیه  

 آید.فارسی نیز اثری یافت نشد و از این حیث، موووم این نوشتار، بدی  به شمار می

 
1. See: https://fararu.com/fa/news/372335/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C 

2.See: https://www.tabnak.ir/fa/news/251801/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B13 

3.See: https://borna.news/fa/news/667007/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8% 

4. See: http://www. aLriyadh.com/201123/01//article597368.html 
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سااختار تحقیق نیز بدین فاوره اسات که نخسات، رویکرد فقه عامه در دو قالب رویکرد امتنام و امکان مشاروعیت تعزیر از طریق  

  ای فقه عامه، مساله مقاله تحلیا  خوا د شد.زاده مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، براساو سنجهع 

 

 رویکرد فقه عامه به »تعزیر از طریق عبادت« . 1

 ایی اساات که در  شاارم )یعنی در کتاب و فااوره عام، از ومله مجازاهمزنای اختد  بین فقهای عامه این اساات که آیا تعزیر به

باشاد بلکه  ای شارعی نمیسانت( برای آن دلیا و افالی ووود دارد، یا خیر دلیلی برای آن در شارم ووود نداشاته و از ومله مجازاه

این مجازاه در اختیار قاواای اساات که متناسااب با ورم، زمان ورم و مکان ورم آنها را تعیین نماید. بعد از بررساای ن ریاه کتب 

ن سااابق و متقدم در فقه عامه را یافت که نص فااریحی در خیااو  وواز انجام تعزیراه از طریق  توان کساای از دانشاایافقهی نمی

شاود و تمرکز  تر، نه نص فاریحی بر وواز و نه انین نیای مزنی بر نهی و من  آن یافت نمیعزاداه داشاته باشادب به عزاره کاما

 باشند.  لیا شرعی در قرآن یا سنت یا عما افحاب می ای تعزیری بوده است که دارای دکتب فقهی بیشتر متووه آن مجازاه

 گردد:  به  ر روی، از مطالعه مناب  فقه عامه، در خیو  امکان یا امتنام تعزیر از طریق اقوال دو قول افطیاد می

 

 رویکرد ناظر به منع فقهی »تعزیر از طریق عبادت«. 1.1

قائا به من  فقهی تعزیر به شاکا عزاده  ساتندب در (  Ibn Nujaym 5/44  ،2003: 4/61 ،Ibn Abidin)  برخی از فقهای حنفیه

 ای تعزیری بنا به حامه مختل  قضااه گوناگون فرق   ساتنندب اراکه این مجازاه  واق  ایشاان، قائا بر من  تفوی  تعزیر به قاوای

 ای مجازاه تعزیری را بیان کرده و شاااریعت اسااادم، قواعد، ونس و اهاراوب کهکه درحالیشاااوندب درحالیکرده و متفاوه می

 ا، قابلیت اختد  و دگرگونی نداشااته باشااند. در  مین راسااتا، فااوره منیااو  درآورده اساات به نحوی که این قزیا مجازاهبه

( یعنی مجازاه مطلق Al-Trabalsi, 1892:195)نویسااد: »تعزیر مختص به یک فعا معین و یک قول معین نیسااتطرابلساای می

مطرح (  Al-Qasim ،1966:24اسات.  مساو با این رویکرد، ابو امعلی المودودی، شایخ علی الحفی ، میاطفی شالزی و و زه زحیلی )

نویسااد: در حقیقت  اند، مجازاه کرد. شاایخ الزوطی نیز می ای سااابق با آن مجازاه نکردهتوان با مجازاتی که امتاند که نمینموده

طور مطلق به ولی امر تفوی  نشاده اساتب ارا که ممکن نیسات میاال  عزاد و اسازاب ساعاده ونس« مجازاه و ذاه و مقدار آن به»

( و مجازاه  Al-Bouti، 1983:67.68)ی کساب تجربه و موازین عقلی بطور مساتقا از وحی درک کرد و فهمید« وسایلهعزاد را به

عنوانمثال، آیه شریفه »یاَ دَیُُّهاَ الَُّذِینَ آمَنُوا دَطِیعُوا  این اقوال، آیاه شریفه متعددی استب به غیرمنیو  را مورد حکد قرار داد. مستند

یَمر فَرُدُُّوهُ ىِللَ اللَُّهِ وَالرَُّسااُ  ولَ وَدُولیِ الَلَمَرِ مِنَکدَُ فَنِنَ تَناَزَعَتدَُ فیِ شااَ باِللَُّهِ وَالَیَوَمِ الَآخِرِ ذَلِکَ خَیرٌَ  ولِ ىِنَ کُنَتدَُ تُؤَمِنُونَ  اللَُّهَ وَدَطِیعُوا الرَُّسااُ

دارد که تحاکد و داوری از را ی غیر از راه کتاب و سانت وایز نیسات و با تووه به عزاره نکره ( بیان می59وَدَحَساَنُ تَلَویِلًا« )نساام:  

ره اختد ، برای کسای که شاود و منطقا در فاوای می»فی شایم« در سایاق شارم،  مه منازعاه مومنین و مردم در  ر مسااله

 ,Ibn Qayyim Al-Jawziyyah)  امکاانااتی برای حاا اختد  نادارد، امکاان نادارد خاداوناد متعاال دساااتور برگردانادن آن را باد اد

ل  ممنوعیت مخالفت با حکد خداوند و پیامزر در » مه امور« نیز از آیه شااریفه »وَماَ کاَنَ لِمُؤَمِنر وَلاَ    (.39./1 :1970 مُؤَمِنَار ىِذَا قَضااَ

 ( .  Ibn Kathir, 1999: 6/423آید )( به دست می36اللَُّهُ وَرَسُولُهُ دَمَرًا دَنَ یَکُونَ لَهدُُ الَخِیَرَةُ مِنَ دَمَرِ ِدَ« )احزاب: آیه 

ته و مجازاه تووای  آنکه، شاریعت اسادمی مجازاه وراید حدی را بیان کرده اساتب اما مجازاه وراید تعزیری را مطلق گذاشا

را تاب  ن ر قاواای قرار داده و قاواای باید با در ن ر گرفتن مقتضاایاه وامعه و ورم و خافاای برای آن بیان نکرده اسااتب بلکه آن

 مننین لحاظ حامه و احوامه وقوم ورم مانند ونس ورم، تعداد ارتکاب ورم، و اقنام احساااساااه وامعه و لحاظ عواملی اون  

س، نساا، عقا، عر  و مال(، مجازاه مناسازی را برای مجرم تعیین نماید. اما قاوای ملتزم اسات افاا حف  واروریاه )دین، نف

طوری که نص دال بر ورم انگاری آن عما را در شاارم  را در شاارم مورد بررساای قرار د دب بهانگاری فعا ارتکابی و مجازاه آنورم

ین مجازاتی ووود ندارد )مانند تعزیر با عزاده شاارعیه(، حق مجازاه  انگاری نشااده یا انبیابد و اگر فهمید آن عما در شاارم ورم

 .( :179Abu Zahra, 1998) مرتکب آن را ندارد
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 ا )و از ومله مجازاه تعزیری( است: » ر مجازاتی که  ای در خیاو  معیار کلی مشروعیت مجازاهاساتدمل دوم ووود انین قاعده

و نیز در راساتای حمایت از وامعه در برابر آسایب رسااندن مجرم باشاد، آن مجازاه،   برای تادیب و افادح و زور دادن مجرم باشاد

(. بنابر این قاعده، مجازاه به نحو مطلق نزوده و مقید به قاعده ذاه مجازاه استب یعنی Odeh، 2003:1/686مشروم خوا د بود« )

گیردب ارا که مووب  عزاده شاارعی، مجازاه نام نمیمجازاه بایسااتی دارای فایده و بازدارندگی باشاادب بر  مین اساااو، طزیعت 

 شود.انزوار دیگران نمی

رُهُ عَللَ اللَُّهِ ىِنَُّهُ لاَ یُحِبُُّ اساتدمل ساوم نیز عزاره اسات از اینکه، وفق دو آیه شاریفه: »وَوَزَامُ ساَیُِّئَار ساَیُِّئَاٌ مِثَلُهاَ فَمَنَ عَفاَ وَدَفاَلَ َ فَلَوَ

ابِرِینَ« )نحا:  (40ال َُّالِمِینَ« )شااوری: زَرَتدَُ لَهُوَ خَیَرٌ لِلیااَُّ ( خداوند دسااتور  126و »وَىِنَ عاَقَزَتدَُ فَعاَقِزُوا بِمِثَاِ ماَ عُوقِزَتدَُ بِهِ وَلَئِنَ فااَ

-Alاممکان از ونس  مان عما ارتکابی باشااد )د د که مجازاه از نوم ورم باشاادب بنابراین ساازاوار آن اساات که مجازاه حتیمی

; Ibn Hubayrah, 2008 :2/41210/347Ramli,1985: 8/22; Ibn Qudamah, 2008: )1که عزاده شارعیه  رگز از ب درحالی

ونس ورم و ونایت نیسات و بنابراین فاحی  نیسات که عزاده را مجازاه بدانیدب بلکه عزاده حسانه اسات و مووب حیاول ثواب و 

 شود.اور می

فاوره کاما ادام شاده  توان گفت عزاده بهباشاد که با ووود آنها میای از شارایط و واوابط میاز دیگر ساو، عزاده، واود مجموعه

( اخد  در نیت که به معنای فاا  1و ا دافی که شاارم از ووا  آن عزاده داشاته اسات محقق گشاته اسات، آن شارایط عزارتند از )

و  2ایز ایی که باعث مکدر شادن آن می شاود عاری شاودو عاری بودن شای اسات و زمانی محقق خوا د شاد که آن شای از تمام آن 

طوری که عزاده نزاید مخال  با نیاو  شارعیه و با قیاد ( موافقت و تطابق عزاده با آن ایزی که شارم بخاطر آن آمده اساتب به2)

شاود ه مانند عزاده  ارد میرا قیاد کرده، باشاد و ام اگر با یکی از این موارد در موافقت نزاشاد، از عزاده بودن خآن فردی که آن

ای برای اتیان تعزیری![ب ارا که بدعت و نوآوری در دین اه به زیادی باشاادب اه به نقیااان در عما وایز نیساات و این عما، فایده

 ,Muslim)فرماایناد: »من احادی فی امرناا  اذا ماا لیس مناه فهو رد«  دلیاا روایات پیاامزر کاه میات در پی نخوا اد داشاااتب باهکنناده

.  مننین، براسااو روایت نزوی »انما امعمال بالنیاه و انما لکا امری ما نوی، فمن کانت  جرته لدنیا ییایزها او (3/1343 :1996

(. نیت در کلیه اعمال انسااان بخیااو  اعمال عزادی شاارم    Al-Bukhari, 1998: 1/7)امراه ینکحها فهجرته الی ما  اور الیه«  

زاه فر  شاود، قیاد از عزاده خارد شاده و عزاده بدون قیاد، به اساتناد روایت مذکور عملی  اسات و در فاورتی که عزاده، مجا

 اای مقادر در روایااه نزوی  توان از مجاازاهبادون فاایاده و اثر خوا اد بود. از دیگر ساااو، برخی رویکرد اا، قاائاا باه این  ساااتناد کاه می

 ای مقدر  ساااتند،  ونس غیر مقدر را که فرم بر آن مجازاهمجاازاتهای  د)مانناد ولاد کمتر از حد، نفی، تهادید و توبیخ و..(، حکد 

اساتنزام کرد. بنابراین مجازاه بایساتی مشاابه آن مجازاه منیاو  باشاد و در فاوره تعدی از ونس مشاابه و وقوم اتد  و تخریب، 

 اند. ومان را واوب دانسته

مجنی علیه اسات و این تشافی خاطر تنها با انتقام یا انجام عملی مثا  از حیث دلیا عقلی نیز، یکی از ا دا  مجازاه، تشافی خاطر

و  یچ یک از این دو مورد در تعزیر   (Ibn Ashur, 2000: 206)  مان عملی که وانی بر مجنی علیه وارد ساخته، حافا خوا د شد

 به عزاده حافا نخوا د شد.

 
 و نیز قولی در مذ ب مالی و مذ ب شافعی و نیز ابن تیمیا در حنابله تعزیر  الزته برخی  مانند حنفیه  . 1

  (Al-Zayla’I, 1905: 3/208; Ibn Nujaym: 5/44; Ibn Taymiyyah, 2018:149)  داندونس بودن با نوم حد را مزم نمیرا به رای امام دانسته و  د

الشایم من الشاوائب اذا فافا و اخلص الشایم: نقاه و خلُّیاه: دزال عنه ما یکدره« در برخی تعاری  انین . امخد  لغا: تیافیا الشایم و تنقیته، یقال: خلص  2

شاود بر آن ثواب نیز مترتب شاود ولو آنکه متوق  بر نیت نزاشاد اما  آمده اسات که قرباه عزارتسات از فعلی که بعد از معرفت به آنکه بدان تقرب وساته می

 (. بنابراین قربت اعد از عزاده است.Al-Kafavi, 1998: 724مشروم به ووود نیت است )عزاده آن ایزی است که لزوما  

 
 
    
 
. 
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ندگی مجرم و تالد خاطر او، سازب سارزن  او و دیگران از انجام آن   مننین یکی دیگر از ا دا  مجازاه این اسات که باعث بازدار

نویسد: »مقیود خداوند فرفاً میون ماندن از تکرار نیست، بلکه مقیود او زور و سرزن  و مجازاه  عما مجرمانه گرددب ابن قید می

ه شارعیه بازدارندگی و سارزنشای از  که در عزادا(ب درحالیIbn Qayyim, 1970: 2/121-126گیری دیگران اسات« )ونایت و عزره

(.  مننین، عزااده موواب تاالد خااطر مجرم نشاااده و Odeh, 2003: 1/611باابات ارتکااب ورم برای مجرم و دیگران ووود نادارد )

شااود و در اثر عدم  عنوان مجازاه غر  و  د  از انجام تعزیراه محقق نمیبرای  دردناک نیسااتب بنابراین با قرار دادن عزاده به

ازدارندگی تعزیر از طریق عزاده، مرتکب ورم »متجری« شاده و به ساوی انجام حرام  ای الهی و ظلد به مردم و انتشاار وراید در ب

 (. :2/122Ibn Qayyim, 1970) شودسط  وامعه سوق داده می

ه ساوی آن« خوا د انجامید و به دلیا دیگر آن اسات که در فاوره تعزیر با عزاداه، این امر به »تنفر مردم از عزاداه وعدم اقزال ب

نحوی مخالفت با  د  شاارم از عزاداه فاوره خوا د گرفت. بر  مین اسااو اسات که در خیاو  تعزیراه برخی به این قاعده »م 

 (.Al-Muhammad, 2008: 137اند )وریما وم عقوبا فی التعزیر بغیر نص« تمسک وسته

 

 طریق اعمال عبادی«رویکرد فقهی به »مشروعیت تعزیر از . 1.2

و (    Al-Subki, Imam Taqi al-Din, 2003: 22/225و شاافعی )( Ibn al-Hajib al-Maliki, 1998: 462وفق مذ ب مالکی )

، مجاازاه (Ibn Abidin, 2003: 4/60و قول راو  در ماذ اب حنفیاه )(  Ibn Qudamah, Abdullah, 2008: 14/9حنزلی )

عمال آن براسااو ن ر حاکد شارم اسات و اسااساا عمده فرق بین حدود و تعزیراه  مین اسات  تعزیری به حاکد شارم تفوی  شاده و ى

نمااید و حاکد در نماایدب اما مجاازاه حدی را شاااارم مقادو معین میکه مجاازاه تعزیری را حاکد طزق فااادحدید خود تعیین می

عابدین ن ر داده اسات که: »مجازاه تعزیری   د. ابنتعیین مجازاه تعزیری بایساتی اوواام و احوال ونایت و مجرم را مد ن ر قرار د

شاود، دیگر در ن ر گرفتن حساب افراد مختل ، متفاوه اسات و اگر بدون در ن ر گرفتن مجازاه تعزیری، مقیاود واق  و حافاا می

ی آن  اقامه شااود و این تعزیر بسااته به ن ر حاکد و در دساات اوساات و حاکد به مقداری که میاالحت بداند بهمعنا میتعزیر بی

نویسد: »حداقا مقدار تعزیری که حاکد در اتیان و اعمال آن اختیار دارد، . السندی نیز می(Ibn Abidin, 2003: 4/60پردازد« )می

باشادب در به مقداری اسات که برای مجرم بازدارندگی از ارتکاب مجدد ورم ایجاد نمایدب ارا که مقیاود در تعزیراه بازدارندگی می

نماید«. حساب ن ر مالکی نیز، »قطعا تعزیر از حیث مقدار، که مقدار مجازاه برای حیاول بازدارندگی برای  ر فردی، فرق میحالی

ونس و فافاه مجازاه، برای  ر فردی متفاوه اسات از حیث سان و ساال و حامه نفساانی شاخص مجرمب و در  ر حال تعیین آن  

 .(  Ibn Farhun, 1997: 2/289موکول به ن ر و اوتهاد حاکد است« )

تواناد باا لحااظ حاامه و احوامه ورم و مجرم، بناابراین حساااب این ن ریااه، تعیین مجاازاه تعزیر از اختیااراه حااکد اسااات و او می

 مجازاه تعزیری را تعیین، تخفی  یا تشدید نماید.  

 الَحَساَناَهِ یذَُ ِزَنَ  ای که بر این باور دملت داردب عزاره اسات از آیه شاریفه »وَدقَدِِ الیاَُّلاَةَ طَرفَیَِ النَُّهاَرِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَُّیَاِ  ىِنَُّاز ومله ادله

 ا )از  (. حساب این آیه شاریفه، کثره حساناه، بدی  ا را دف  کرده و پاکی، پلیدی114یُِّئاَهِ  ذَلِکَ ذکَِرَى للِذَُّاکِرِینَ« ) ود: آیه الساَُّ 

بردب با تووه به اینکه آیه شاریفه، شااما  ر کار خیری اسات و نماز از امهاه و بزرگترینِ حساناه اسات، پس  ومله ورم( را از بین می

(.  مین مضامون در آیه شاریفه »ىِلَُّا مَنَ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِاَ عَمَلاً فاَالِحاً فَلُولَئِکَ  Qutb: 4/1932اولی شااما آن خوا د بود ) طریقبه

ب،  نویساد: »کار ای خو( تکرار شاده اساتب ابن عزاو در تووای  معنای این آیه می70یُزَدُِّلُ اللَُّهُ ساَیُِّئَاتِهدَِ حَساَناَهر« )فرقان: آیه 

 :Al-Baghawi, 2000)نماایاد  (. الزغوی نیز  مین معناا را تااییاد میAl-Tha’labi، 2003: 5/286کنناد« )کاار اای باد را دف  می

، بخشا  و کفاره گنا ان کسای اسات که آنها را   ای ووا  مجازاه. بعد از این تووای ، با تووه به اینکه، از ا دا  و حکمت(  3/18

 عنوانمجازاه وو  شود.تواند بها  و ا دا  با انجام عزاداه قابلیت تحقق دارند، پس عزاده میمرتکب شده، و نیز این اغر

 



 (34پیاپی ) /1405 ستانزم و  پاییز/2دوره/17پژوهشنامه حقوق کیفری سال                                                                 محمدولی نیکزادو   حامد علیزادهو    سید محسن قائمی خرق  //12

 

دلیاا دوم، ووود روایااه دالُّ بر وواز تعزیر از طریق عزااده اساااتب از وملاه: »ماا روی عن عزادا  قاال واام رواا الی النزی فقاال یاا  

انی افاازت منها ما دون ان امسااها فانا  ذا فاق  فی ما شاائت، فقال له عمر: لقد رسااول ا  انی عالجت امراه فی اقیاای المدینه و  

لَ اةَ ساترک ا  لو ساتره نفساک، قال: فلد یرد النزی شایئا فقام الروا فانطلق فاتزعه النزی رود دعاه تد علیه  ذه امیه: )وَدقَدِِ الیاَُّ

یُِّئاَهِ ذَلِکَ ذکَِرَى لِلذَُّاکِرِینَ( فقال روا من القوم: یا نزی  ذا له خافاه  قال: با طَرفَیَِ النَُّهاَرِ وَزُلَفاً مِنَ اللَُّیَاِ ىِنَُّ الَ حَساَناَهِ یذَُ ِزَنَ الساَُّ

( وهت اسااتدمل به این روایت این اساات که: این مرد مرتکب ونایتی شااد که AlMuhammad, 2008: 4/2116للناو کافه« )

 ی انجام داد وز اینکه با او  مزستر نشد.  مستحق تعزیر استب زیرا با آن زن  ر کار بد

 ا را از بین  ا بدینماید، پس نیکیپیامزر انین فرمودند که نماز ای یومیه و نماز شب، آثار ونایت را از او پاک می باووود این

ت حدا فاقمه علی، قال:  برد. حسب روایت دیگری، »عن انس بن مالک قال: کنت عند النزی فجاه روا فقال: یا رسول ا  انی افزمی

و لد یسااله عنه، قال: و حضاره الیاده فیالی م  النزی فلما قضای النزی قام الیه الروا فقال: یا رساول ا  انی افازت حدا فاقد فی  

  (.   Al-Bukhari,1998: 8/166« )ا ، قال: الیس قد فلیت معنا، قال: نعد، قال: فان ا  قد غفر لک ذنزک، او قال حدککتاب

ای را مرتکب شاده که مردی، در ولساه اقرار به گناه، موواوعی را که مساتلزم اقامه حد باشاد افشاا ننموده و شااید، گناه فاغیره

رو پیامزر نیز وسااتاری در این خیااو  انجام ندادب زیرا مووزاه حد به نحو احتمالی اثزاه کرده کزیره اساات و از اینتیااور می

پوشای حضاره از این فرد بودهب  دلیا تساتر و بزهشاد و شااید  د بها در عنوان تجساس حرام میشاود و وساتار حضاره نیز داخنمی

 :Asqalani، 1959گردد« )شاود و باز مینماید که اگر مجازاه شاود، پشایمان میاه آنکه حضاره دید که فرد انین احسااو می

»قال رساول ا  فالواه الخمس و الجمعه و رمضاان الی رمضاان کند:  (. در روایت دیگری، ابو ریره از پیامزر انین نقا می12/134

ذر: ان رساول ا  قال: اتق ا  حیثما کنت، و اتز   ( و »عن ابیIbn Al-Hajjaj, 1996: 1/209مکفراه ما بینهن اذا اوتنب الکزائر« )

ایاه بدین بیان اسات که: این روایاه، (ووه اساتدمل به روTirmidhi, :4/355السایئه الحسانه تمحها، و خالق الناو بخلق حسان« )

 مگی بر این مطلب دملت فااری  دارند که عزاداه شاارعیه بخیااو  عزادتی مانند نماز، اثر ویگه داشااته و بر بخشاا  گنا ان و 

اما  برندب خیااوفااا که وفق حدیث منقول ابی  ریرة از نزی اکرم، ع را از بین می ا  سااتند و گنا ان فاعا آنعنوان کفاره بدیبه

اسااسای ورم از نگاه شاریعت، واع  ایمان اسات »م یَزنی الزانی حین یزنی و  و مؤمنٌ، و م یشاربُ الخمرَ حین یشاربُ و  و مؤمِنٌ و 

 :AlBukhari, 1998)م یَسارِق حین یَسارِقُ و  و مؤمنٌ و م یَنتَهِبُ نُهزا یرف  الناوُ الیه فیها دبیاارَ دُ حین ینتَهِزُها و  و مؤمنٌ« 

8/256.) 

د د تا در فااوره  این قول به وواز تعزیر از طریق عزاده با روح تعزیراه  ما نگی داردب بطوری که به قاواای این اختیار را می

عنوانمجازاه با  د   دید خود و تناساب آن مجازاه، عزاده را برای افادح فرد در ن ر بگیردب  مانطور که قرار دادن عزاده بهفادح

اند.  گ اساتب ارا که  د  تعزیراه افادح مجرم بوده و عزاداه  د برای افادح افراد و تهذیب آنان ووا  شادهتعزیراه نیز  ما ن

دلیا دیگر برای تروی  قول وواز تعزیر به عزاداه، آن اسات که تعزیر از طریق عزاده، ساتر و پوشاشای برای مجرم بوده و با  افاا  

شاود فرد در پی تربیت نفس اندب ارا که این امر باعث میپیامزر دعوه به بزه پوشای کردهپوشای  مساوساتب  مانطور که تساتر و بزه

فرماایناد: »اوَتَنِزوا  اذه القااذوراهِ التی نَهل ا  عنهاا،  خوی  برآماده و از انجاام آن ورم، ناادم و پشااایماان گردد. پیاامزر در روایتی می

 (.Sanani, 2010: 1/174بَ ىلل ا بِ فننَّه مَن یُزدِ لنا فَفحَتَه، نُقدَِ علیه کتابَ ا ِ عزَّ وواَّ« )فمَن دَلدََّ فلَیَستَتِرَ بسِترِ ا ِ، ولَیَتُ

نما نخوا د بودب اه آنکه در سااایره شاااارم، عنوانمجازاه، ممتن  نیسااات و این دو پارادوکسافزون بر اینها، امکان تعیین عزاداه به

م در ماه رمضاان و کفاره قتا شازه عمد، فایام اسات و خداوند روزه را عقوبت این معافای قرار  مواردی مانند کفاره ظهار، کفاره وقا

(. الزته در خیاو  امکان قیاو به کفاراه    AlRazi, 2011: 24داده اسات و بنابه تعابیر فقها »کفاره در افاا نوعی عزاده اسات« )

(.  مننین برخی Hariz, 2007: 89-115تکلمان ووود دارد )در این بحث، اختدفاتی در گذشااته و حال میان افااولین حنفی و م

 ا تواند به تعزیر که غیرمقدر اساات قیاو شااود و یا کفاراه وزو زواور و مجازاهمعتقدند که کفاراه، وزو مقدراه  سااتند و نمی

-AlSalami Al)د  تواند زاور باشااانیسااات و وزو ووابر اساااتب زیرا عزاده تنها با نیت فاااحی  اسااات و تقرب به خداوند نمی

Damascus, 1993: 1/150.) 
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 مننین در مواقفی تاریخی، مانند آیه شاریفه »یا ایها الذین آمنوا اذا ناویتد الرساول فقدُّموا بین یدََی نجواکد فادقا« خداوند فادقه 

قرار داد تا مسالمانانی که را که از ومله قرباه شارعی اسات برای تادیب و زور مسالمانان که به دنزال خلوه نمودن با پیامزر بودند  

داشاتند، تادیب شاوند در اثر این امر رساول ا  را از پرداختن به مساائا مهمتر و مشاکده مسالمانان در اثر این تفردوویی بازمی

(AlWahidi, 2004: 230ِا فَیُیالُّی رکعتَینِ ثدُُّ یساتغف ر ا  تعالی  (.  مننین براسااو حدیث »ماَ مِن مُسالدر یذُنِبُ ذنزا ثدُُّ یَتَوواُّ

 اا باه قربااه تاادیاب (، اماام در موارد وقوم برخی مخاالفاتIbn Qayyim Al-Jawziyyah, 1970: 1/218لاذلاک الاذُّنابِ ىلُّاا غَفَر لاَهُ« )

 :Ibn Baz, 2000نموده اسات مانند امر به وواو در فاوره وقوم قهقهه در نماز که مساتند به روایت اخیر، به وواو امر شاده اسات )

امام احمد نیز گفته اسات: »دمر من دمره بنعادة الوواوم و الیادة بالغیب دو دذی المسالمین ىنُّما  و بالتکفیر لما مضای من (.  26/235

 (.Bayhaqi, 2003: 303-Alالذنب و ا  دعلد« )
و ایشاان اعتقاد  نسازت به قاعده اساتنادی »م وریما و م عقوبا فی التعزیر بغیر نص« نیز این قاعده مخال  ن ر ومهور فقهاسات 

دارند که تعزیر تا دون الحد بر گنا ان و ورایمی اسات که شاریعت مجازاتهای محدد و مسامایی بر آن ندارد و حکد آن بنابر اختد  

(ب به عزاره دیگر، تعزیر، (Al-Fara, 2000: 297احوال و شارایط مجرم متفاوه شاده و افزون بر این، به ن ر امام تفوی  شاده اسات

 Ibnغیرتوقیفی اسااات و تاا زماانی حادود الهی مورد تعادی قرار نگیرد، نوم و میزان آن بنااباه اوتهااد حااکد خوا اد بود )  اوتهاادی و

Abidin, 2003: 4 /62   .) 

عنوان مجازاه تعزیری تعیین تواند عزاداه شاارعیه را بهاممر میی قول دوم انین خوا د بود که قاواای یا ولیبنابراین خدفااه

 ای تعزیریب مشاروم به آنکه در انجام آن مجازاه، میالحتی ووود داشاته باشادب حال فرقی ندارد د اعمال دیگر مجازاهنماید، مانن

ویگه اینکه  د  ما از اعمال مجازاه  ا افاادح وامعه و تهذیب اوتمام و میاالحت فاارفا برای فرد وانی اساات یا برای وامعه، به

ل مجازاه تعزیری از طریق عزاده برای مجرم آثار واواحی ووود داردب مضاا  بر افادح شاخص مجرم اسات، و شاکی نیسات در اعما

بندی، عزاده از  گردد. به عزاره بیشااتر، بنابر یک دسااتهشااود که به اوتمام برمیاینکه بر این تعزیر از طریق عزاده منافعی بار می

باشادب بطوری  د که بر انساان واوب عینی میشاودب دساته نخسات، عزاداه خا   ساتنحیث عموم و خیاو  به دو قساد تفکیک می

که تا انسااان آن را ادام ننماید، گویی اطاعت امر مولی را اتیان نکرده اساات، و منفعت این نوم از عزاده فاارفا شاااما خود مکل  

زکاه. اما عزاداه شاود و دیگران از قیاد و فعا او منفعتی نخوا ند بردب  مانند کلیه اعمال عزادی مح  مانند نماز، روزه، حم، می

شاودب  شاود، شااما دیگر مسالمانان نیز میشاود که نف  آن عما عدوه براینکه شااما خود فاعا عما میعام، به عزاداتی اطدق می

و تعزیر     (AlSarkhasi 1992: 4/258 ,Ibn Hazm: 8 /191)  مانند: اذان، اقامه، قضاام، افتام، حسازا، تعلید قرآن و علوم شارعی و...

گیرد کاه تهاذیاب واامعاه بیاااوره کلی و افااادح و تهاذیاب خود مجرم بیاااوره خاا  و از طریق عزااده، در دساااتاه دوم قرار می

 بازدارندگی برای مجرم و دیگران در اثر آن رخ خوا د داد. 

ی یا کلی اسات که برخی ناظر نویساد: »افاولی که مجازاه در شارم بر آن اساتوار اسات، ناشای از دو افاا اسااسا مننانکه عزدالقادر می

و ابوز ره بر ما یت   (Odeh, 2003: 1/611به محاف ت از وامعه در برابر ورم بوده و برخی ناظر به افادح شاخص مجرم اسات« )

نویساد که: » مه عزاداه اسادمی برای اعتدی وودان پیشاران شاریعت در پیشاگیری از ورم از طریق انضازام روانی تاکید کرده و می

گر این احسااو در شاخص اسات که وی ذیب نفس و پرورت روحیه وحده )ائتد ( در قلب مؤمن اسات که این روحیه، تکوینو ته

کند و از اوسات. این تفکر وی را از ارتکاب ورم بازداشاته و یا او را از افرار و ای اسات که در ساایه و حمایت آن زندگی میوزو وامعه

 (. (Abu Zahra, 1998: 2/24دارد« تکرار ورم باز می

اندب از  این تاثیر مطرح شاده نسازت به عزاداه در حقوق کیفری، امری اسات که قرآن و روایاه در تعابیر متعددی بدان تیاری  داشاته

امِ و المُنکَرِ« ) دةَ تَنهیَ عَنِ الفَحشااَ  :AlBukhari, 1998( یا روایت نزوی »الیااوم وُنا« )Al-Ankabut: 41ومله آنکه »ىنُّ الیااَّ

6/2723 .) 
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 عنوان»تعزیر« یافت:توان در میان مطالب فقهای عامه ووابطی را برای استخدام اعمال عزادی بهپس از بیان امکان می

ووود ظن به اینکه تعزیر از طریق قرباه شاارعیه، میاالحت مدن ر شااارم را محقق خوا د نمودب یعنی تلدیب و افاادح را. اه   -ال 

  AlQarafi, 2003: 4/281, مام منیاار  از تحیاایا مقافااد باشااد، آن عما باطا خوا د بود )آنکه در فااورتی که تیاار  ا

AlGhamdi, 2008: 184 (. به عزارتی، »زور و افادح و تادیب« مقافاد  ساتند و وساائا )تعزیر( نیز در فاوره عدم انتاد به این

 (.AlShatibi, 1996: 2/353شوند )ا دا ، ساقط می

 عزاداه استخفا  و کد شمردن ونایت واق  شده نشود.عقوبت به   -ب

 عقوبت به عزاداه، به تضیی  حقوق مت لمین منجر نشود.-د

 در عقوبت از طریق عزاداه، به شخییت وانی تووه شود و در فوره تکرار ورم، عقوبتهای شدید و رادعه تعیین شود.  -د

خواری،  (ب  مننانکه عقوبت تجا ر به روزهAsqalani, 1959: 12/179عقوبت مناساب با طزیعت ورم و متکاف  با آن باشاد )- اااا

 تکلی  به روزه در ایام محددی است.

  ا، تعدی بر امنیت دولت، نشر رذائا در وامعهورم مدن ر، خطر نسزت به وامعه نزاشد مانند ناامن کردن راه  -و

 رفتار وانی، افکار عمومی را برنیانگیزاند. -ز

 ق عزاده با عقوبت مقرر برای فعا مرتکب، شرعا یا قانونا تعار  نداشته باشد.تعزیر از طری  -حا

 (.AlGhamdi, 2008: 2825حکد به اتمام حقوق برآمده از فعا مجرمانه وانی قزا از حکد به تعزیر از طریق عزاداه )  -و

تعزیری قرار گیرد.  مننین  ر عما عزادی  تواند عقوبت  برخی نیز معتقدند که  ر عما عزادی که اخذ اوره بر آن وایز باشاد، می

 .1تواند عقوبت تعزیری قرار گیرد مانند نمازکه نتوان بدان الزام کرد، نمی

 

 سنجی تعزیر از طریق اعمال عبادی در فقه امامیهامکان.  2

 توان این مسلله را از وهاه گوناگونی مورد بررسی قرار داد:در فقه امامیه می

توان الزام حکومتی به عزاده )فارغ از آنکه عنوان آن مجازاه باشااد یا نزاشااد( را فاقد من  فقهی حیث فقهی مینخساات آنکه، از 

دانسات. وظای  عزادىِ مسالمانان، فارفاً ونزه فردى و شاخیال ندارد، بلکه در عین نیاز به قیاد قربت، با ابعاد گوناگون اوتماعل،  

یابد.  مننانکه، حساب آیه شاریفه »و لینیارن ا  من با وامعه و حکومت ارتزام ملسایاسال و اقتیاادى توام اسات. واز این وهت، 

مور«  ینیره ان ا  لقوى عزیز الذین ان مکنا د فل امر  اقاموا الیلوة و آتوا الزکوة و امروا بالمعرو  و نهوا عن المنکر و   عاقزا ام

(Hajj: 40 & 41 از خیاایص تمکن آن اسات که زمینه برپ ،)شاود. من ور از  ایی نماز و انجام امر به معرو  و نهی از منکر فرا د می

»تمکُّن« نیز در اختیار داشاتن  مه شارایط و امکاناه مزم براى انجام یک کار اساتب  مانند دان  و فنُّ، ابزار و لوازم، قدره و توان،  

 ,Mughniyyah)اند ختیار گرفتن حکومت« معنا نموده( که مفساران در این آیه آن را به »در اTusi: 7/323مدیریت و تشاکیده )

2009: 5/334  Tabarsi, 1952: 7/140  ،Maraghi: 17/120 2)(افزون بر نماز، حم .‘Amili, 2002: 8/15-Hurr Al  حضاور ،)

ناب  دینی  ( و نیز دریافت زکاه نیز مووااوم اوزار و الزام حکومتی در مHurr Al-‘Amili, 2002: 5/377در نماز وماعت مسااجد )

تواند مان  از تعلق الزام حکومتی به آن اعمال شاود. قرار گرفته اسات.  مننین، قیاد قربت در اعمال، اه تعزدی و اه توفالی نمی

 ,Iraqi, 1983: 1/183; Al-Sabzevariدلیا تعلق امر الهی بر آن اساات )در واق ، لزوم قیااد قربت در اعمال تعزدی )مانند نماز( به

 تواند قید قربت نماید.  ب اما این بدان معنا نزوده که فرد محکوم در انجام دستور دادگاه مزنی بر عزاده تعزیری، نمی(1/66 :1417

 

 
1. See: Al-Harithi,  2024. 

 (Yusuf: 21; Al-Kahf: 84: Al-A'raf: 10تمکین در آیاه دیگری از قرآن نیز به معنای سلطه اوتماعی و حکومت بکار رفته است ). 2

 



کان سنجی  کاربست     15 //            (34پیاپی ) /1405 ستانزم و  پاییز /2دوره/17پژوهشنامه حقوق کیفری سال                                                                              ...   ام

 

تواند مان  فقهی داشاته باشادب اه آنکه نخسات، اگر در ادامه این نکته، الزته تعزیر به مواردی  منون نماز وماعت، از دو وهت نمی

 خواند فاحی  اساتشاود و نمازی که با قیاد عزاده میکند، ولی قیاد ریا نداشاته، ریا حسااب نمی کسای به اوزار در وماعت شارکت

(Mousavi Khomeini, 2013: Question. 947    در ثاانی، انین الزامی، اغلاب از قزیاا الزام باه »مقادمااه العماا« اسااات و .)

باشااد که ظا ر عدم بطدن انین عما عزادی اساات  میعنوانمثال، رفتن به مسااجد، مووااوم الزام و گوا ی شاادن رفتار مجرم به

(Maliki: 2/444نیز در پارها (. فقهایی  منون امام خمینی )رحما )پذیرند و بر این باورند:  ای از مساااائا دینی، اوزار را میعلیه

توان تحمیا نمود اما ن اساات که عقاید را نمی( ناظر به ای256که خدای متعال در قرآن کرید فرمود: »م اکَِراهَ فیِ الدِّینِ« )بقره:  این

ممکن است فوره   السُّدم( مامور بودند،  ر طور کهاستب لذا پیامزران )علیه توان به آن اکراه و اوزار نمود فوره دین الهیآننه می

را  د، تا مردم به قدم خود آنرا ارشاااد به باطن نماین دین را بر مردم تحمیا کنند تا فااوره عالد فااوره عدل الهی شااود و مردم

 (.Mousavi Khomeini, 1989: 1/37بپیمایند و به سعاده برسند. )

نکتا دوم آن اسااات که تعزیر در فقه امامیه اه از حیث نوم و اه مقدار، حد و حیاااری ندارد. به نحوی که حتی قانونگذار نیز 

یاد و تعیین نوم مجاازاه تعزیری نیز باه ن ر خود قااوااای بساااتگی گوناه محادوده و حاد و مرزی را برای آن تعیین نمااتواناد  یچنمی

 :AlMuhaqqi AlKaraki, 1993: 1/320; AlMaqdisalArdabili,)رساد  داشاته، و تعیین مجازاه قانونی خد  شارم به ن ر می

3/15; AlNajafi,1983: 41/599.)  یراه اختیار داردب نویساد: »حاکد در انتخاب نوم مجازاه در تعزشاهید اول در این خیاو  می

(. در واق ، از ن ر فقهاای اماامیاه    Hurr Al-‘Amili, 2002: 2/144ولی در حادود باه وز در محاارباه انین اختیااری ووود نادارد« )

 :Fayyaz, 1976ای، تعیین نگردیده اسات« )»تعزیر، عزاره اسات از عقوبتی که در غالب موارد در افاا شارم برای آن حد و اندازه

.  ( A Group of Authors, 2009: 93-94دید حاکد شارم واگذار شاده است )( و برخد  حد، مقدار و کیفیت تعزیر به فادح50-49

 ای مختل  تعزیر، مانند تشاهیر، توبیخ، ساخت گیری در خوراک، سایاه کردن در روایاه امامیه نیز »از باب نمونه و تمثیا« به شایوه

 :Hurr Al-‘Amili, 2002 ا و منافاب خا  و گرفتن اموال اشااره شاده اسات )فاوره، محروم کردن از اشاتغال به برخی شاغا

27/333; Alkaline,1986: 7/240; Sheikh Saduq, 1992: 3/59)  . اواافه بر این امر، توقیفی و احیاائی نزودن تعزیر و بساتگی

( و نیز ارتزام تعزیر با شااخیاایت روحی و وساامی مجرم نیز AlNajafi, 1983: 42/169آن به فاادحدید حاکد )بمایراه الحاکد( )

تواند تلقی به من  شود. شرایطی  د که در امری نمی د د که با ووود یافت نشدن تعزیر به عزاده در نیو  دینی، انیننشان می

فقه امامیه برای تعیین تعزیر بیان گشاته اسات فاقد اشاعار نسازت به مقوله تعزیر از طریق عزاده اسات:  این شاروم عزاره اسات از: 

حاا آخر  (، راهAl-Hilli, 1999: 5/349( و من  از تعزیر باا مجاازاه ماالی و واانی )Al-Hilli, 1987: 4/155»کمتر از حاد بودن« )

 (.Al-Safi: 76(، اشترام به ووود میلحت )Al-Tusi, 1967: 8/66بودن تعزیر )وز با تعزیر دست از ورم برندارد( )

 ای رایم و عقدیی عیار شاارم اسات، قرینه اسات بر اینکه در نکته دیگر آن اسات که تعزیر ای مختل  در روایاه که مجازاه

مجرم و تطهیر ظا ر وامعه از آلودگی گناه، مورد ن ر اساات، نوم خافاای از تعزیر مورد ن ر نیساات و انوام   تعزیر، تلدیب و افاادح

شاوند.  ا با یک نوم مجازاه افادح نمیمنیاو  تعزیر، طریقیت دارند، نه موواوعیت و روشان اسات که  مه مجرمان در  مه زمان

اغلب مردم را به احترام به شاریعت و ولوگیری از نق  آن در م  عام واداردب  ای باشاد که بتوانداحکام تعزیراه نیز بایساتی به گونه

اثر بااشاااد یاا آناان را نسااازات باه شاااریعات بادبین کناد. این  اد  وز باا توساااعاه در انوام تعزیر ممکن نیسااات ناه اینکاه بی

(Montazerghaem, 2020: 235.) 

دلیا عقا و بنای عقد برای برخی کار ای مووب  رد و مرد یا فساااد  تواند با اسااتناد بهبه عزاره دیگر  مانطور که حاکد می 

تواند برای بعضای از اسازاب تعزیراه منیو ، اگر مجازاه عقدیی  اوتماعی یا اختدل ن د عمومی، تعزیرغیر منیاو  ووا  کند، می

ود داشاته باشاد از آنها اساتفاده کند. به ن ر برخی فقها حتی اگر انحیاار تعزیر در وارب را بپذیرید  تر و مؤثرتر ووودید رایم سازک

 (. Al-Safi: 70شود، محکوم کردن او به ورب وایز نیست )که مستحق تعزیر به نوم دیگر مجازاهِ کمتر از ورب، ردم میدر فورتی
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مندی تعزیر از مراتب پایین به مراتب اشد را نیز مطرح کرد که در مراتب و سلسلهتوان لزوم تدریجی  بنابراین در انتهای این نکته می

تواند در فاااوره تناساااب با احوال مجرم و طزیعت ورم و میزان امکان پایین، تعزیر از طریق عزاده قرار داشاااته که قاوااای می

.  مننانکه برخی بر این عقیده  ساتند (Chitsazian, 2022: 171-194; Asqalani, 1959: 2/197بازدارندگی بدان حکد نماید )

کاه این امور مؤثر واق  نشاااد، حکد تاازیااناه اورا  کاه در تعزیر ابتادا باایساااتی، کیفر اای خفی ، اعماال شاااود و در فاااورتی

 (.Montazeri, 1988: 2/329گردد)

رابر معیااایات مجرم بوده، اساااتنااد   منناانکاه در منااب  فقهی اماامیاه، فقهاا باه این دو روایات کاه مشاااتماا بر اکتفاا باه نمااز در ب

ب از ومله آنکه، از امیر مومنان نقا شاد که در مساجد، به انت ار وقت نماز بودید. فردی از میان ومعیت بلند شاده و گفت: 1اندنموده

تکرار نمود. پیامزر ام. حضره از وی روی برگرداند. پس از نماز دوباره بلند شد و  مین مطلب را یا رساول خدا گنا ی را مرتکب شده

 :Tabarsi, 1952ای  گفات: بلی. حضاااره فرمود: این نمااز، کفااره گنااه تو خوا اد بود )فرمود: این نمااز را باا طهااره نیاک خواناده

(.  مننین، فردی به پیامزر عرواه داشات، مرا مجازاه کنب اه آنکه زنی را  نگام معالجه لمس نموده و بوسایدم. حضاره  5/307

وی رفت و ساپس کسای را فرساتاد تا او را برگرداند. حضاره برای او این آیه را خواند: اقد الیادة طرفی النهار و زلفا من ووابی نداد.  

(. فردی این سوال را پرسید که این فقط برای اوست  حضره گفت: برای  مه مردم Hud: 114اللیا ان الحسناه یذ زن السیئاه )

گوید: روزى در خوانید که ململ  "امامهابل"دیث دیگرى از یکل از یاران پیامزر   بنام  (. در حMontazeri, 1988: 2/402اسات )

شاود، آن  ام که حد بر آن مزم ملمساجد خدمت پیامزر   نشاساته بودید که مردى آمد و عر  کرد یا رساول اللُّه من گنا ل کرده

را بخشاید   -یا حد تو   -آرى، اى رساول خدا، فرمود: خداوند گناه تو   عر  کرد  حد را بر من اورا فرما، فرمود: آیا نماز با ما خواندى

(Makarem Shirazi, 2004: 9/267« مننین  .) :الُّا اللُّه فانُّها کفُّاره لقوله:   الهم دشااهد دن   قااایو دباال فل  م  ...ماان قااال لیاحزه

 نیاله الُّااا اللُّااه و  ماا  م: دشهد دن دیبگو  دیبا  ،امدهانجام ندا را  ن کااارد: به وان پدرم قسد که فاادیکسل کااه بااه دوساات  بگو

 (.Makarem Shirazi, 2004: 9/71« )شودمل محسوب وملاه، کفُّااره ساخن او

انگار« ایشاان اسات، تیاری  بر این دارد که تعزیر، به  ر نوم رفتاری که مجرم تعابیر عام فقهای امامیه نیز که متاثر از رویکرد »غایت

 (.Makarem Shirazi, 2004: 9/32-49,Mousavi Ardebili، 1992: 62شود )»تکرار ورم« بازدارد، اطدق میرا از 

ماا یات الزام حکومات باه تعزیر از طریق عزااده نیز گرانیگااه لغوی »تعزیر« ):یااری رساااانی باه مجرم( را در خود مساااتتر داردب 

( و  »وَ Fath: 9و یاری گرفته، و معتقد اسات که آیاه »وَ تُعَزِّروُهُ  وَ تُوَقِّرُوهُ« )معنای نیاره تووای  آنکه، راغب افافهانی، تعزیر را به 

نماید که تعزیرکننده نیز در مقام یاری نمودن بر ( به این معنا اشااره دارد و ساپس اوافه می12آمَنَتدَُ به رسالی وَ عَزَّرَتُمُو ُدَ« )مائده:  

(. حال با تووه به آنکه بسایاری Al-Raghib Al-Isfahani, 1985: 345ساازد )ان اوسات دور میشاونده را از آننه به زیآمده و تلدیب

فرماید: »وَمَنَ ساوره طه می 124از وراید به دلیا دوری از یاد خدا و حقیقت اتیاال به درگاه ربوبی اوسات،  مننانکه آیه شاریفه 

تواند، میداق یاری مجرم باشد )برخد  اورای درست و متناسب تعزیر از طریق عزاده میدَعَرَ َ عَنَ ذکَِرِی فَنِنَُّ لَهُ مَعِیشَاً وَنَکًا«،  

فرماید: »وَعدََ اللَُّهُ الَُّذِینَ آمَنُوا  شااد(ب  مانند آیه شااریفه که میآننه در قساامت فقه عامه، انین امری ساازب تنفیر از دین تلقی می

الِحاَهِ ... وَلَیُزدَُِّ لَنَُّهدَُ مِنَ بَعدَِ خَوَفِهدَِ دَمَنًا« به نحوی که بر اثر انجام اعمال فاال  و ایمان، وامعه به آساای  و امنیت  مِنَکدَُ وَعَمِلُوا الیاَُّ

روانی خوا د رساید. بنابراین با ووود اینکه برخد  حد که فلسافه اورای آن، دفام از میاال  بنیادین وامعه اسات، در تعزیر، امید به 

ولی با این حال در  (،Shahid Awwal, 1980: 142-144؛ Mousavi Ardebili, 1992: 90) افادح و تلدیب مجرم شارم اسات

 تعزیر از طریق عزاده، وامعه نیز منتف  خوا د شد.

 

 
تعزیری اعمال ننموده و به فاار  نهی از منکر  مزم به ذکر اساات ظا ر تعابیر برخی فقها در تحلیا این قزیا روایاه آن اساات که حضااره در این موارد،   1.

ه و تنها نهی از  (. مشااعر از این عزاره، انین خوا د بود که این روایاه دال بر تعزیر از طریق عزاده نزودKhwansari, 1986: 7/121اکتفا نموده اساات )

 آید.می  منکر به شمار  
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نکته دیگر آن اسات که مفهوم عزاده، ابای از اندراد ذیا ما یت »عقوبت« نداردب در واق ، خود شاارم از این  مانی عقوبت و عزاده  

 ا»، احترازی نداشااته اسااتب  مننان که مقیااود از کفاره در افااطدح فقهی، عزادتی  تعزیری »اطدق عزاده بر برخی عقوبتو به 

تر دیگری، کفاره به عزادتی خا  (. در تعاری  دقیقAlNajafi, 1983: 33/167; Sabzevari, 1996: 22/326مخیااو  اساات )

ده عقوبت اساات، تعری  شااده اسااتب اه آنکه برخی موارد کفاره مانند کفاره قتا کنند نده یا اسااقاماطدق شااده که غالزا تخفی 

 (.Fadhel Miqdad,1983: 3/391-Al1خطا، عقوبت به شمار نیامدهب بلکه رویکرد تادیزی و تنزیهی در آن  ست )

ایساتی فاوره فقهی عزاده )و  ولی به  ر حال ن ام قضاایی بایساتی به این امر تووه داشاته باشاد که در تعزیر از طریق عزاده، ب

فایانت از آن در برابر ریا و آمیختگی آن با نیاه غیرالهی( حف  شاده تا اثری که شاارم و نیز قاوای به دنزال آن  ساتند، که  مانا  

ثی بازدارندگی مجرم و بازگشات وی به اوتمام و ادغام در آن اسات محقق شاود. بدیهی اسات که نوشاتار مربوم به فقه امامیه به مزاح

آیی مردم از عزاده   منون تالی فاساد و مح ور تنفیر از دین نیز تووه دارد و در فاورتی که تعزیر از طریق عزاده منجر به ناخوت

و بازدارنده ناشاادگی این میااادیق از تعزیر شااود، در این فااوره، قاواای بایسااتی از حکد به تعزیر از طریق عزاده امتنام نمایدب  

  ز پیامزر نقا کرده اساات: »آسااان بگیرید، سااخت نگیریدب به مردم آرام  د ید و آنان را فراری ند ید« انس بن مالک ا نمننانکه 

(Al-Nawawi, 1995: 327  )که طزعا با  -رسااد در مقایسااه با آثار منفی محتما ناشاای از تعزیر از طریق عزاده. الزته به ن ر می

گفته نوم تعزیر احتراز از تقنین داشااته و به فاادحدید  به مزانی پی   شااود و با تووهتووه به احوال و موارد خا  بدان حکد می

عنکزوه: وَ اَلَّذِینَ  7وفق آیه در مقایساه با آثار مثزت برآیند از این نوم تعزیر غیرقابا تووه خوا د بود. در واق ،    -قاوای بساتگی دارد

. و به "پوشانیدکسانل که ایمان آوردند و عما فال  انجام دارند گنا ان آنان را مل":   عَنَهدَُ سَیِّئاتِهدَِآمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلیُّالِحاهِ لَنُکَفِّرَنَّ  

کند.  از ن ر روانل نیز شااک نیساات که کار نیک که از انگیزه این ترتیب اثر خنثل کننده گناه را در طاعاه و اعمال نیک تثزیت مل

تواند از آن بشاوید و آن تیرگیها را به روشانایل مزدل ساازد بخشاد که آثار گناه را ملافتل ملالهل سار اشامه گرفته به روح آدمل لط

(Makarem Shirazi, 2004: 9/267). 

 

 گیری نتیجه 

ونس بودن با تحقیق میالحت بواساطه آن،  د  براسااو آننه گذشات بنابر فقه عامه، تعزیر مقید به واوابطی از ومله شارعی بودن،

ورم، عدم زیاده بر حد مقدر شااده در امثال آن تعزیر اساات. در این میان عزاداه نیز از آنجایی که نقشاای مهد در دگرگونی 

نابراین، عنوانعقوبت درن ر گرفته شود. بتواند در فوره فدحدید قاوی بهانفیال از ورم و انحرافاه دارد، میآدمی و  دایت وی و 

اى که در فااوره ووود ، به گونهدادهفتوا  موساا به فااورتل   از طریق عزاده، در برخورد با تعزیر  عامهشااود که فقهاى  مدح ه مل

اللغه اساات ولی بیگانه با  رویکرد فقه امامیه گراه در تنافی با رویکرد ساازاگرایی و فقه  شاامارند.را نیز مجاز ملاین امر میاالحت، 

دغام وی در اوتمام(  د نیسااتب به عزاره دیگر، از آنجایی که بازدارندگی وزو مقوماه تعزیر غایتگرایی در کیفر )افاادح مجرم و ا

و متناساب با شاده ورم و   نیُّنامع ریتعز فریو زمان و مکان دخالت دارد، ک یو وسام یمجرم، ووا  روح  تیشاخیا  ریتعز دراسات و 

تر آن اساات که از اقدام عزاده در تعزیر کرد. الزته مناساابتواند حکد به ، بنابراین، میمجرم اساات  تیآن در وامعه و شااخیاا  ریتلث

پوشای و  د با حق بازگشات مجرم به وامعه و قواعد  افادحی تعزیر به میان آید. ولی به  ر روی، حکد به عزاده،  د با تساتر و بزه

 است.فقهی مانند وزر و شخیی بودن مجازاه  مراستا است و بیشتر نشانگر مزنای رحمت الهی در کیفر 
 

 

 
  دانند میمکفی را   قاه باب تعزیر و امر به معرو  و نهی از منکرداط  )به نحو م بشاارم نساازت به نوم خافاای از تعزیر(  در تجویز سااایر تعزیراهبرخی نیز   1.

(Muhaqiq Damad, 2013: 220.)   
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